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  رم و عمران كوهمرهپد

بـه دسـتم    ١٣٨٦دي  ٢٠پنجشـنبه  زيـر  ايميل . نام مرد نام زيست و خوش پدرم، خوش
شـديد  آماج حمله زماني به دستم رسيد كه . از يكي از مديران شريف صنعت نفت رسيد

هـا و   روابط عمـومي سـازمان جنگـل    ،به دستور اين كانون .بودم» خوار شيراز مافياي زمين«
الملـك، و   دفتر امام جمعه شيراز، در كنار محمود قوام، نوه ابراهيم خان قـوام تع و رئيس مرا

در اوج ايـن  . دادنـد  مياطلاعيه من دلالان و كلاهبرداران سرشناس و بدنام دارنگاني، عليه 
  .شادم كردبود كه از عالم غيب هجوم تبليغاتي ايميل زير نسيمي مبارك 

طمـاع و  «اكنون گروهي پدرم؛ كه شهرت  محبوبيت و حسناز است  نمادياين ايميل 
مالكين  خردهديگر پدرم و  وراثمن و ساير ته مانده اموال براي تاراج  ٦١١»فرومايهدين و  بي

چه از غارت دوران پهلوي بر جاي مانده، در تبليغات خود به من بسنده نكرده  آندارنگان، 
از سـوي كسـاني   اينـان  ست كـه  اجترين طنز تاريخ اين تلخ .اند و كمر به تخريب او نيز بسته

   . اند بستهو نظام جمهوري اسلامي خود را به اسلام و انقلاب كه  شوند ميحمايت 
»ردانه و بورنجان كازرون هم سيد غلامحسين امامي هستم از سادات منطقه د

م از ا قسمت اعظم خاندان و فاميل مادري ...مرز با منطقه زرخير كوهمره سرخي
كه شامل روستاهاي كوزرگ و ريچي  ،رخينطقه كوهمره سسادات ساكن در م

در حقيقت از . بوده و از ارادتمندان خاندان شهبازي عزيز هستم، مي باشند
هاي حبيب خان بزرگ را از زبان پدر و  م بارها و بارها داستان دلاوريا كودكي

ظلوم هاي آن مرد بزرگ و ايل هميشه م ام و به مقاومت مادر و پدر بزرگم شنيده
ام رخي افتخار كردهولي سرافراز س.  

ردانهداستان تعقيب پدر بزرگوارتان توسط ارتش به منطقه د:   
برد به ردانه پناه هاي د كرد وقتي حبيب خان به دامنه كوه ميپدر بزرگم تعريف 

ايشان مراجعه كرده و از ايشان خواستم كه خود و خاندانش را به خطر نيندازد ولي 
زماني كه من . مه معروف حمايت خود از قيام امام خميني را ارائه كردحبيب خان نا

نامي از امام خميني نشنيده ] فارس[مطمئنم هيچ كدام از صاحب منصبان كنوني 
سادات حسيني منطقه  ويژه بهحبيب خان بزرگ احترام زيادي براي سادات . بودند

ديدم و بد نديدم ضمن  امروز من اتفاقي سايت شما را .روحش شاد باد. قائل بود

  
درباره بعضي افراد كه اكنون نيز ) ١٣٤٣مهر  ١٣(اش پيش از تيرباران  نامه تعبير پدرم در وصيت . ٦١١

 . اند عليه من فعال
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ارسال اين ايميل تجديد خاطره اي كرده باشم و عرض ارادتي به روح آن شيرمرد 
  .فقيد

    »سيد غلامحسين امامي
به خاطر شخصـيت   نيست،اش  و مرگ شجاعانهخار من به پدرم فقط به خاطر قيام افت

. يـز هسـت  و منش اجتماعي او و نقش بزرگش در آباداني كـوهمره و بهـروزي مـردم آن ن   
از حمايـت  زندگي كنم و منطقه خود شهر و همان نقشي كه سبب شد امروزه با افتخار در 

كـه  شـمار   و انگشـت بسـيار قليـل   برخوردار؛ به جز گروهي مردم كوهمره از هزار تن  ها ده
شان در گذشته همكاران ساواك و ارتش و ژاندارمري و غارتگران اموال پدرم بودند و  پدران

هاي فارس مبـين و   ه همان نقش را به عنوان كارگزار و دلال و پيمانكار شركتپسران امروز
  . شود تاريخ تكرار مي. كنند احرار ايفا مي

دار بـراي   مند و كوشـا و مـردم  ناو مديري توا. پدرم در راه عمران و آباداني كوهمره كوشيد
خاست و  اب برميسحرگاه از خو. كوهمره، و كشاورزي صاحب انديشه و كارگري زحمتكش بود

بـديجان    دارنگـان بـه مزرعـه   اش در  قلعـه از اداي فريضه صبح بـه تنهـايي و پيـاده    پس از 
 املاك فـراوان داشـت  . رفت ولي تنها و پياده مي راننده و اتومبيل داشت. رفت مي) آباد حسين(

امروزه  اي كه دلبسته بود؛ همان موقوفهديجان سخت آباداني و احياي موقوفه بصيانت و ولي به 
  . رود به تاراج مي

 »قـانون تقسـيم اراضـي   «نـام اجـراي    بـه نظـامي و دولتـي    پدرم، در زماني كه مأموران
غـارت  ، امـوالش را  »تقسـيم اراضـي  «جاري و مقررات قوانين همان صريح  نصبرخلاف 

    : چنين نوشت از بازداشتگاه ساواك شيرازكردند،  مي
»٤٢ /٢ /٢٢  

  ت ارضي شيرازرياست محترم سازمان اصلاحا
  رياست محترم سازمان امنيت شيراز

  جناب آقاي سرهنگ جعفري بازرس ويژه اعليحضرت همايون شاهنشاهي
  تيمسار سرلشكر همت

  رسد محترماً به عرض مي
در موقع ستون كشي و بحراني كه جان و مال و هستي چاكر در معرض تلف 

ره سرخي آمده و شدن و از بين رفتن بود، مأمورين اصلاحات ارضي به كوهم
هايي در مورد ملك چاكر و  برداري برخلاف قانون و عدالت و حق صورت

عليهذا، در اين . آمده اند، به عمل بستگانم، كه نيز جزء ملك چاكر قلمداد نموده
موقعيت و وضعيت غيرعادي و متشنج معلوم است براي غارت ملك چاكر چه 

و حتي مسافرين . گردد رح و اجرا ميهاي خائنانه و مغرضانه ط ها و چه نقشه دست
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شود،  شان مي و عابرين از آن حدود هم به خيال خود از اين نمد كلاهي نصيب
حقوق اينجانب هرصورت براي تضييع  عرفي نموده، بهخود را ساكن و رعيت م

دانسته يا ] را[سازي شده و مأمورين  برداري و صحنه بازي و كلاه نهايت حقه
حتي از طرف اند و  جريان واقعي اغفال و منحرف ساختهكلي از  بهندانسته 

وسائل و ... ژاندارمري با زور سرنيزه مبادرت به اين اقدامات و تضييع حق شده
براي ملك  قدري بهاينك . است فرد منحصربهفارس ادوات كشاورزي اينجانب در 

ت ملك عرض كنم فقط كسي كه خود را رعي توانم مياند كه  اينجانب صاحب تراشيده
    »...اينجانب معرفي ننموده خواجه حافظ و شيخ سعدي خواهند بود

، تيتر صفحه اول روزنامـه  ١٣٤٢ارديبهشت  ٢٣فرداي آن روز، . استاين سخن درست 
    : بوداين  اطلاعات

هاي بزرگ فارس و  ، يكي از خانبا درهم شكستن مقاومت شهبازي در فارس«
املاك حبيب شهبازي در . اعلام داشتهمدست شهبازي اطاعت خود را از دولت 

  ».شود فارس آماربرداري و به زودي تقسيم مي
  

ايـن بـود، كـه حبيـب شـهبازي      سنگين مطبوعات آن روز خواستند بگويند، و تبليغات  مي
بـه قيـام مسـلحانه عليـه حكومـت      » تقسيم اراضي«براي مقابله با قانون است كه » فئودالي«

ن بود و نيازي نداشت براي حفظ املاك خود جـان خـويش را   دا پدرم قانون. هپهلوي دست زد
كدام ابلهي براي حفظ يا كسب ثروت راه قيام مسلحانه عليـه حكومـت را در پـيش    . فدا كند

و ) وزيـر  نخسـت (علـم  امثال . راه فراوان بودشاه تقسيم اراضي قانون گيرد؟ براي گريز از  مي
كـه بـا   فاسدتر از آن بودند ) اصلاحات ارضيرئيس سازمان (وليان و ) وزير كشاورزي(رياحي 

. ت ارضي آن زمان كه جاي خـود داشـت  پايه سازمان اصلاحا دونكاركنان . پول خريده نشوند
واقعي مگر بزرگ مالكان . ارتباطات پدر من با مقامات بلندپايه و رجال ذينفوذ در تهران كم نبود

و گردانندگان اصلي شبكه ديگران، ها و  ليها و خلي نمازيو  ٦١٢ها ها و ايزدي فارس، امثال قوامي

  
منشـي كنسـولگري انگلـيس در    ) االله بنان شيرازي فضل(الملك  خان بناناالله  از نسل ميرزا فضل . ٦١٢

الدوله شـيرازي   فرصت(پس از ميرزا آقا فرصت . ش ١٢٩٩االله بنان در سال  فضل. شيراز و برادرانش
اين روزنامه ارگان كنسولگري انگلـيس  . را به دست داشتفارس اداره روزنامه ) آثار عجمنويسنده 

سرهنگ . بود) افسر شهرباني(يكي مادر سرهنگ ايزدي . الملك دو زن داشت نبنا. رفت شمار مي به
الملك از زن دوم دو پسـر داشـت كـه     بنان. ايزدي در مسير تهران در سانحه اتومبيل به قتل رسيد

اي بـود در   خانه زن اول بنـان باغچـه  ). محمد ايزدي علي ايزدي و دكتر علي(قاضي و ملاك بودند 
← 
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پسر ميرزا (بهائي فارس، چون محمد نمازي و دكتر ذبيح قربان و عبدالحسين دهقان  -ماسوني
سخت مورد بار ديگر  كه امروزه، )محمد باقر خان دهقان كه در صفحات پيش با او آشنا شديم

و نامشروع ثروت و كارنامه سياسي و منشاء شوم اند  قرار گرفته در فارس آقايانبرخي تكريم 
در جريـان  پوشي شـده،   كلي پرده ها، به شان، به دليل پيوندها و خويشاوندي بار ننگين و خيانت

  املاكشان را از دست دادند؟ تقسيم اراضي شاه 
جوانـه زده و  در فـارس  اين سرزمين باز فاسد نفوذكرده در خاك هاي  همان ريشهامروزه، 

. نام جمهـوري اسـلامي اسـتقرار نيافتـه     ويي انقلابي رخ نداده و نظامي بهگ. اند شاخه گسترده
هستم و همان حاكمـان  گويي، هنوز من مغضوب حكومت پهلوي . خميني نيامده و خميني نرفته

دان و  كـم و پسـر  نيـز رئـيس دفتـر    امـروز  . شود تاريخ تكرار ميآري، . ديروز بر فارس حاكم
به دليل دعـوي حقـوقي بـا    كند كه  اي خود مرا متهم مي هامام جمعه در نامه سه صفحخودبين 

رخي و قـره   و براي كسب مال و ثروتاداره منابع طبيعي  غـانلو در   به دفاع از حقوق عشاير سـ
فارس برخاسته و خود را در معرض مخاطرات جدي قـرار  در فساد مزمن  شان و بر ضد مراتع

زاده و اقبالي و جوانكي چـون رسـتمي و    و نبي تر از امثال مسعودي كفايت گويي من بي .ام داده
و آرام زنـدگي  حتماً بايـد  » كسب ثروت«ايشان بودم و براي اصحاب يمين و يسار بيت ديگر 
  ! دادم خود را در معرض خطر قرار ميموجود اموال 

قانون تقسيم اراضي هر كس حق داشت شش دانگ كامل يا معـادل شـش    اولدر مرحله 
تقسـيم  قـانون  شـامل  ) زير هيجده سال(صغير املاك مالكين اشته باشد، متفرقه ملك د دانگ

فـارس و   ٢٣اصـلي از بخـش    ٤و  ٣هـاي   اسناد ثبتي ريچي و بندويه، پـلاك . شد نمياراضي 
عبـاس   و پسـرش ) حاج عمادالملـك (الدين بصيري  جلالابتياعي از هاي فرعي مربوطه،  پلاك

بـرخلاف نـص صـريح    لي و ؛، بود كه صغير بوديمترم، محمد من و برادر كوچك نام به، بصيري
: ساير املاك پدرم نيز معادل شش دانگ كامل بود. غارت شدپدرم  نام بهقانون تقسيم اراضي 

 پدرم بود نام بهتعلق داشت ولي سندش  سرخيانبه  كه(دانگ از شوراب، ده گاو از كدنج سه 
سرو، دو دانگ و يك چارك از چنارفارياب  هدو دانگ و نيم از ماصرم و د، )و اين امر قابل اثبات

نام من بـود كـه صـغير     بخشي از اسناد ماصرم و چنارفارياب نيز بهسند يك دانگ شوراب و (
اين املاك كم نبـود ولـي قابـل    . نام فورجان هفتاد هكتاري ميكانيزه كوچكي به  و مزرعه) بودم

ه خاطرش غائله مسـلحانه بـر پـا    چيزي نبود كه ب. مقايسه با ثروت مالكين بزرگ فارس نبود

  
← 

 . بود) نزديك آستانه(ها  زاده كازروني خانه زن دوم در پشت امام .جوار فلكه مصدق
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تر در فارس بايد اول دست  ها مالك بزرگ كردند، ده اگر به خاطر زمين قيام مسلحانه مي. شود
  . بردند بعد پدرم به تفنگ مي

اي در شيراز، خيابان مشير كهنه، داشت كه در ازاي يكصد هـزار تومـان وام در گـرو     خانه
قلعه كهن ايـن روسـتا در   . ي مردم ريچي خانه ساختبانك كشاورزي گذارد و با اين پول برا

علت ازدحام احشام در پشت درب بزرگ قلعـه بسـياري از اهـالي     نيمه شب آتش گرفت و به
آتش سوزي ريچي به تيتر بـزرگ اصـلي در   و تصاوير فاجعه چنان عظيم بود كه خبر . سوختند

. نيان فاجعه هـيچ كمكـي نكـرد   هاي قربا دولت به خانواده. بدل شدكيهان صفحه اول روزنامه 
اش را رهن گذاشت و براي اين مردم شصت واحد خانه نوساز بزرگ  پدرم خانه. حتي يك ريال

 ١٨٠به خاطر اين بدهي، پس از تيرباران پدرم، بانك كشاورزي خانه شيراز را به مبلغ . ساخت
  . هزار تومان فروخت و پولش را برد

پـدرم راسـت   . شـد  نمـي ضـي  اتقسـيم ار قـانون  ول اراضي ميكانيزه مشم، از همه تر مهم
و آغاز دهـه چهـل شمسـي،     ١٣٣٠تجهيزات كشاورزي او را در آن زمان، اواخر دهه . گفت مي

و كشاورزي ميكانيزه پيشگام، يا يكي از دو سه تن پيشگامان، او . هيچ كس در فارس نداشت
، آغـاز كـرد دو   ١٣٤١سـتان  زمقيام مسلحانه خـود را، در اول   زماني كه. در فارس بودمدرن 

و آلماني داشت، چهار دستگاه تراكتور اشتاير ) و ديگري گلينر كش يدكيكي (دستگاه كمباين 
دستگاه تراكتور كوچك، دو دسـتگاه كـاميون، و تمـامي تجهيـزات مـورد نيـاز بـراي        يكي دو 

امان يكي از پيشـگ  به عنوانحتي محمد خان ضرغامي، كه  كنم نمي تصور ٦١٣.كشاورزي مدرن
وسايل اين همه . كشاورزي مدرن در فارس شهرت يافت، در آن زمان چنين تجهيزاتي داشت

ارمري عبـاس  به فرماندهي سرهنگ ژانـد ها،  و ژاندارم نظاميان به دستدر جريان قيام پدرم 
كسـي كـه   . هاي آن را به ثمـن بخـس فروختنـد    نابود شد و بعدها لاشه، )اهل آباده(پاكروان 

بدين حد ميكانيزه بود چه نيازي داشت براي حفظ املاك خود به شورش عليه  اش تا كشاورزي
عشاير مسلح سرخي را  اعلاميه حمايت خود و سه هزار تن حكومت پهلوي دست زند، با صدور

بخواند و » االله خميني فدوي اسلام، روحانيين و آيت«، خويشتن را نمايداالله خميني اعلام  از آيت
  : به پايان برد اش را چنين اعلاميه

  جان چه باشد كه فداي قدم دوست كنم؟
  اين متاعي است كه هر بي سر و پايي دارد

  

  
 . ١٢٣همين كتاب، ص : براي آشنايي با تاريخچه تراكتور در ايران بنگريد به . ٦١٣
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  ١٣٤٢ارديبهشت  ٢٢اشتگاه ساواك، نامه پدرم از بازد



  ٧٣١                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

  ١٣٤٢ارديبهشت  ٢٣، اطلاعاتتيتر صفحه اول روزنامه 
   ».شود املاك حبيب شهبازي در فارس آماربرداري شد و به زودي تقسيم مي«
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  خمينياعلاميه معروف پدرم در حمايت از امام 
  : اصغر دستغيب به من فرمودند االله حاج سيد علي آيت

  ».كردم تازه ديپلم گرفته بودم كه اين اعلاميه را پخش مي«



  ٧٣٣                                                                  هاي امروز در تاريخ فارس            بنيان

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٣٤٣مهر  ١٣سحرگاه ، عكس پدرم در زمان تيرباران 
  در فارس كيهان ، سرپرست روزنامهعكس از مرحوم صمد دوستدار
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